
در باب فرهنگ‌سازی یا سیاســت‌گذاری فرهنگی اما، هرچند در 
زمان رسول‌الله )ص( خیلی از احکام قانون‌گذاری نشده بود، اما 
 طریق  به نظر من در حوزۀ فرهنگ رســول الله )ص( فرهنگ را از
ساختار خاص خودشان در حکومت و مدیریت جامعه نهادینه 
کرد و خروجی‎های آن را هم گرفته است. نبی مکرم اسلام )ص(، 
ع داشته باشد، سیاست‌گذار فرهنگی بوده  قبل از آنکه نقش شار
و سیاست‌های خاص خود را اجرا کرده و به نتیجه رسانده است. 
پیامبر به‌عنوان یک حکمرانْ کنش‌گر اصلی حوزۀ فرهنگ است 
و از سیاست تا اجرا و نتیجه را هم طی کرده است. این خط روند 
اتفاق افتاده است و ما یک معرفت درجۀ دوم  می‎خواهیم که این 
را مهندسی معکوس کند. نبی در زمانی که ما مهم‌ترین شغل او 
را شارعیت می‌بینیم این وظیفه را در 250 سال پخش کرده است، 
اما راضی نشده است که فرهنگ‌سازی دویست سال طول بکشد، 
ع ما یک دولت مســتعجل داشــته  یعنی در حوزۀ فرهنگ، شــار
اســت. اهتمام او به حوزۀ فرهنگ از اهتمامش به حوزۀ تشــریع 

به‌ظاهر بیشتر بوده است.
ع باشــد فرهنگش را امتداد  رســول‌الله )ص( قبل از اینکه شــار
اجتماعــی داد و از آن بــرای جامعــه خروجــی گرفــت. بلــه، اگر 
فرهنگ‌های دیگری را هم که رسول‌الله می‌گفتند ادامه می یافت 
خ دهد، مثلاً فرهنگ تکریم  ممکن بود خیلی اتفاقات دیگری ر
ع مقــدس و ائمۀ معصومین  زن؛ »فاطمــةُ بضعظٌ منی«. ما شــار
را اصلاً بــا نــگاه فرهنگی مــورد مطالعه قــرار نداده‌ایــم و آن‌ها در 
نگاه فرهنگی، قبل از شارعیتشان، پیشــرو هستند. منابع غنی 
و ســترگی نیز در منابع اســامی داریم که می‌تواند مورد مطالعۀ 

جدی قــرار گیرد و انصافاً هــم این مدل فرهنگ همان اســت که 
امروز هم در دنیا بــدان می‌گویند فرهنگ و ما اگر این را درســت 
مهندســی معکوس کنیم می‌توانیم به سیاست‌گذاری فرهنگیِ 

مطابق میل رسول‌الله )ص( نائل شویم.

با توجه بـه این نکته کـه رویکرد اساسـی نبـوت همین 
سیاسـت‌گذاری فرهنگـی و تغییـر سـاختار فرهنـگ 
جامعه بوده اسـت، چه نسـبتی باید میـان فرهنگ و فقه 
برقرار شـود یا در واقع سیاسـت‌گذاری دینی در عرصۀ 

فرهنگ چه سـاختاری دارد؟
ســلطانی: گام اول سیاســت‌گذاری تعویــق اســت؛ یعنــی 
سیاســت‌گذار بین نظر و عمل خود فاصله ایجــاد می‌کند تا بعد 
بتواند از ضرورت‌های روزمره‌ای که به وجــود می‌آیند فاصله پیدا 
کند و بتواند، با تأملی، دوباره آن‌هــا را صورت‌بندی کند و مجدداً 
دست به عمل بزند. در اینجا وقتی دست به عمل می‌زند همراه 
با نوعی آگاهی است. در نظریۀ جهان‌های اجتماعی که مبتنی بر 
نگاه صدرایی است نیز تعویق شکل یافته است. آقای پارسانیا ایدۀ 
سه جهان فلسفی را مطرح می‌کند: جهان اول جهان نفس‌الامر 
است. جهان دوم جهان عالم و اندیشــمند است و جهان سوم 

جهان فرهنگی، سیاسی و اجتماعی است.
مســئله در سیاســت‌گذاری این اســت که چطور جهان ســوم را 
نظراً و عملاً بــه جهان اول نزدیک کنیم. در این ســاختار فکری، 
سیاســت‌گذار می‌تواند در جایگاه جهان دوم بایستد و با تعویق 
عمل خود مشاهده کند که جهان سوم چه نسبتی با جهان اول 

فقهی می‌تواند وارد سیاست‌گذاری شود که از سطح تجویز 
فراتر رود و بر اساس مناب�ع گستردۀ خود خطوط کلی و 

مسائل را تبیین و تدوین کند

حجت الاسلام علی فرحانی

حجت الاسلام مهدی سلطانی
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